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انديشه هاى اخلاقى و تربيتى سعدى سال ها پيش به عنوان يكى 
ــد اما  ــى در مكتب خانه ها به دانش آموزان ياد داده مى ش از متون درس
امروزه جاى خالى اين آموزه ها در كتاب هاى درسى به شدت احساس 
مى شود. كمرنگ شدن حكايت هاى سعدى در كتاب هاى درسى زنگ 
ــت ايرانى ـ اسلامى و فرهنگ  ــبك زيس ــت براى ما كه س خطرى اس
ــى مى سپريم، چراكه آن چه ممكن است  ايرانى را آرام آرام به فراموش
جايگزين اين فرهنگ پربار و زخار شود، فرهنگ سودانگارى است كه 
ــود مى داند و  تنها معيار نهايى خود درباره ى صواب، خطا و الزام را س
ــده، كه در اين جا كارى به  ــاً به كمالات و منافع ابدى توجه نش اساس

معايب و محاسن آن نداريم كه عرض عريضى است. 
از همين رو براى رهايى از اين باتلاق اخلاقى، لازم است كودكان 
ــته با فرازهاى حكمى حكمت عملى ايرانى ـ اسلامى  ما همچون گذش
ــنا شوند و دستيابى به اين مهم از راه آموزش و ترويج انديشه هاى  آش
سعدى، مولوى، فردوسى، ناصرخسرو، حافظ و ديگر بزرگان با كاربرد 

امروزى امكان پذير خواهد بود.
*به زبان سعدى سخن مى گوييم

ــد: «اهل  ــعدى مى نويس آن گونه كه محمدعلى فروغى درباره س
ــعدى هفتصد سال پيش به زبان امروزى  ذوق اعجاب مى كنند كه س
ــت كه ما پس از هفتصد سال  ــخن گفته  است، ولى حق اين اس ما س
ــعدى آموخته ايم سخن مى گوييم.» آن ها كه عمرى  به زبانى كه از س
ــپرى كرده اند هنوز براى آن كه موضوعى را مثال بزنند از حكايت ها  س
ــا آن موضوع را به  ــعدى مثال مى زنند ت ــتان هاى مينى مال س و داس
ــت كه  ــانه آن اهتمامى اس زبانى عام و همه فهم تبيين كنند. اين نش
هنگام تدوين كتاب هاى درسى بر استفاده از اين حكايت ها و تمثيل ها 
ــه كتاب ها به ديده تدبير انجام  ــد و امروز كمتر در اين گون ديده مى ش
ــتان ها و تمثيل هاى  ــدن نقش حكايت ها، داس ــرد. كمرنگ ش مى پذي
ــان  ــى به اعتقاد ناظران و كارشناس ــعدى در ميان كتاب هاى درس س
ــى موضوعى است كه مى شود آن را زنده كرد تا بار ديگر  ادبيات فارس

در پرتو انديشه هاى اين بزرگان فرهنگ را بازسازى كرد.
*حكمت نظرى در شعر سعدى

ارسطو عمدتاً دانايى را به دو بخش تقسيم مى كند، يعنى حكمت 
ــى يا نظرى مى داند. حكمت عملى  ــى و معرفت) را حكمت عمل (داناي

ــكل مى گيرد،  ــر نيز در قلمرو عمل و انجام دادنى ها ش ــوى گادام از س
ــى Wisdom را به كار مى بريم  ــه همين خاطر در فرهنگ هم وقت ب
ــلام هم وقتى فلاسفه اسلامى  ــد. در اس همين مطلب به ذهن مى رس
ــدند، حكمت عملى اين شكل را پيدا كرد. اين  وارد عرصه حكمت ش
ــى دارد. حكمت با تفكر آغاز  ــبت حقيقى و تحقيق حكمت با تفكر نس
مى شود و با شناخت انسان تطبيق پيدا مى كند و اين موضوع در آخر 
به خردمندى مى رسد كه فلاسفه به آن سعادت مى گويند. در گذشته 
ــى بود براى  ــت عملى بود يعنى طريق ــت حكم ــعر و ادب در خدم ش
ــعادت غايى، و فرهنگ از پيش از ظهور اسلام تا حدود  ــيدن به س رس
يك سده پيش، حكمت ايرانى را كه بعدها با حكمت اسلامى همخوان 
شد براى سعادت مردم شكل داد. در كارنامه اردشير بابكان مى خوانيم 
ــمن اين قدر ضرر نمى زند كه انسان نادان از كردار  ــمن به دش كه دش
ــان كرد: فرهنگ حكمت ايرانى چنان كه در  خويش مى بيند، خاطرنش

متون پهلوى ديده مى شود در قابوسنامه نيز بدان اشاره شده است. 
ــده «نادان دشمن خويش  ــاره ش ــيروان نيز اش در 51 پند انوش
است.» در شعر سعدى نيز آمده است: «دشمن به دشمن آن نپسندد 

كه بى خرد/ با نفس خود كند هواى مراد خويش».
*سعدى شاعر معتقد به اخلاق فضليت گرا

ــت مردم را به اين صورت  ــه و زيس بنابراين حكمت، نوع انديش
ــى مردم با اين  ــبك زندگ ــكل مى دهد. يعنى به قول امروزى ها س ش
ــودكان اولين مطلبى را  ــرد. از اين رو ك ــوع حكمت قوام پيدا مى ك ن
ــتان  ــى ام قرآن و گلس ــد جزء س ــا فرامى گرفتن ــه در مكتب خانه ه ك
ــى نوعى اخلاق را  ــعدى بود. بدين صورت حكمت عمل ــتان س و بوس
ــه  ايجاد مى كرد به نام اخلاق فضيلت گرا كه در آموزه هاى دينى ريش
ــت. اكنون در جهان معاصر وارد عرصه نوعى اخلاق مى شويم كه  داش
ــعدى و  ــه منتقدان جدى دارد. از آن جا كه س ــت ك اخلاق سودگراس
ديگر حكماى ايرانى متعلق به اخلاق فضيلت گرا هستند، در اخلاقيات 
ــى مانند ماكياولى مى گويد اگر  ــود كس مدرن براى نمونه ديده مى ش
ــى دست يابيم  فضيلت را كنار بگذاريم مى توانيم به برترى هاى سياس
ــاره مى كند كه حيله گرى و حسادت عامل رونق بر سود  يا مندويل اش
ــاس معيارهاى اخلاقى، آموزه هاى اخلاق فضيلت  هستند. پس بر اس
تغيير مى يابد. مثلاً در اخلاق فضيلت ملاصدرا در اسفار اشاره مى شود 

ــيدن نفس به كمال عقلى است، بنابراين  ــت مانع از رس كه اخلاق زش
نخستين راه دورى از پليدى ها مى شود.

*كمرنگ شـدن حكايـات حكمـى سـعدى در كتاب هاى 
درسى زنگ خطر است

ــبك زندگى آموزه هاى حكمى  از همين رو هرچه بخواهيم در س
ــته حكماى ايرانى  ــلامى را رونق دهيم، بايد به آثار گذش ايرانى ـ اس
ــدن اين موضوع  ــعدى رجوع كنيم، لذا كمرنگ ش ــلامى مانند س اس
ــان مى دهد كه بخش حكمت ايرانى متاسفانه روز به روز كمرنگتر  نش
ــانى را داريم به نام اسوه هاى  ــود؛ مثلاً در اخلاق فضيلت ما كس مى ش
ــان الگوهاى اخلاقى بشر است و اين موضوع در  اخلاقى كه زندگى ش
انديشه سعدى يكى از آيتم هاى مهم است: «خُنُك آنكه آسايش مرد و 
زن / گزيند بر آسايش خويشتن». پس كمرنگ شدن حكايات حكمى 
ــت براى ما كه دايره  ــى زنگ خطرى اس ــعدى در كتاب هاى درس س
ــى مى سپاريم  ــلامى فرهنگ ايرانى را آرام آرام به فراموش ــانى اس انس
ــود، فرهنگ  ــگ پربار ش ــن اين فرهن ــت جايگزي ــه ممكن اس و آنچ
سودانگارى امروز بشر در سده كنونى است. براى رهايى از اين باتلاق 
ــا فرازهاى حكمى  ــته ب ــت كودكان ما همچون گذش اخلاقى لازم اس
ــوند و اين از راه انديشه هاى  ــنا ش ــلامى آش حكمت عملى ايرانى اس

سعدى، مولوى، فردوسى، ناصرخسرو، حافظ و... امكان پذير است.

«گوته» شيفته سعدى بود

ــعدى مديون ترجمه  شناخت گوته از س
ــتان سعدى و شعرى از  «اوله آرئوس» از گلس
سعدى است كه در يك مجله به چاپ رسيده 
ــناخت  ــه دومى كه گوته را براى ش بود. زمين
ــدار او با  ــاده مى كند، دي ــى آم ــات فارس ادبي

«گوتفريد هردر» فيلسوف در جوانى است. 
ــد موضوع از  ــه چن ــردر» او را متوج «ه
ــردر علاقه  ــعدى مى كند. ه ــه قرآن و س جمل
زيادى به سعدى داشته و گوته را هم متوجه او 
ــرايط اقليمى  مى كند و به گوته مى گويد كه ش
ــان ها سهيم است؛  ــاختن شخصيت انس در س
ــت؛  ــته اس كه خود گوته هم آن را قبول داش
به اين ترتيب تصوفى كه در اقليم فارس است 
ــر ايران زمين جدا مى داند.  را از اقليم هاى ديگ
ــخصيت  ــناخت ش بنابراين نظر به اقليم در ش
ــان ها، ديدى است كه از «گوتفريد هردر»  انس

به گوته رسيده است.
 *اشعار سعدى تاثيرى شگرف بر گوته 

گذاشت
ــعدى «يكى قطره ابرى  ــعر س اين دو ش
ــو دريا بديد»  ــد چ ــاران چكيد / خجل ش ز ب
ــل كه  ــداى را عزوج ــت خ ــه «من و تحميدي
ــت و ...» در گوته  ــب قربت اس ــش موج طاعت
ــى كه گوته به  ــذار بود و گرايش ــيار تاثيرگ بس

ــعار داشته به هيچ وجه تصادفى نيست؛  اين اش
ــيارى از شرق شناسان  چون گوته بر خلاف بس
ــيك آلمان  ــى كه در حوزه ادبيات كلاس آلمان
ــاى ايران  ــه واقعيت ه ــد و ب ــدود مى مانن مح
ــان توجهى نشان نمى دهند؛ در  روزگار خودش
ــتارهايى كه درباره فرهنگ ايران نوشته،  جس
ــان داده  به واقعيت ايران زمان خود، توجه نش
است. همچنين تأثير گوته از تحميديه «منت 
ــه ديالكتيكى  ــدى بر انديش ــداى را...» تايي خ
ــاله با  ــت، چراكه گوته در يك دوره ده س اوس
شيلر همكارى داشته و در اين دوره، اين شيلر 
ــت كه دوره فترت گوته را پايان مى برد و او  اس
ــش را به اتمام  ــويق مى كند، آثار ناتمام را تش
ــارش چنان  ــن در ارزيابى آث ــاند. همچني برس
ــوق او بوده كه شايد چيزى شبيه به ديدار  مش

و شمس و مولانا بوده است. 
از سويى مى دانيم كه گوته شخصيت هاى 
ــراوان دارد، ولى  ــود ف ــار خ ــه در آث بيمارگون
ــيلر اكثراً  ــخصيت هاى آثار ش ــس او، ش برعك
ــرايى  ــتند و گرايش به حماسه س بزرگان هس
ــى آلمان  ــه اين ترتيب در تاريخ سياس دارد؛ ب
ــت. خاستگاه  ــيلر از گوته بزرگ تر اس نقش ش
ــيلر نيز  ــنامه «توران دخت» ش ــى نمايش اصل
ــود اينكه در  ــت و با وج هفت پيكر نظامى اس
ــنامه  ــز چندانى درباره اين نمايش ادبيات چي
ــيلر نيامده، اما دوبار مطرح شده است، يك  ش
ــت» و يك بار هم «هيلدس  بار «برتولت برش

هايمر» اين اثر را بازسرايى كرده اند.

پارادوكس طنز و تغزل بر خوان سعدى

ــان احترامى به  ــا و حال و هواى تغزل چن معمولاً فض
ــوق مى دهد و او را در  هاله اى اثيرى فرو مى برد كه جز  معش
اظهار ارادت و سرسپردگى و تضرع جايى براى اظهار وجود و 
فرديت به عاشق بخت برگشته نمى دهد، اما در چنين فضاى 
غالب و به رسميت شناخته اى، شوخ طبعى و طنز در ساحت 
ــت. از اين  ــوق، مانند راه رفتن بر روى كمر مار اس بلند معش
ــيارى از موارد از پس اين كار به خوبى  ــعدى در بس منظر س
برمى آيد؛ شيخ اجل، فضا و اتمسفر غزل را از يقين و قطعيت 
ــپردگى محض به معشوق خارج مى كند تا  وابستگى و سرس
عشق ورزى ها. سعدى در بسيارى از موارد از پس اين كار به 
ــفر غزل را از يقين  ــيخ اجل، فضا و اتمس خوبى برمى آيد؛ ش
ــتگى و سرسپردگى محض به معشوق خارج  و قطعيت وابس
ــى دريوزگى محبت را نكند و  ــق ورزى ها تداع مى كند تا عش
ــود؛ «بارى غرور از سر  ــرافكندگى شاعر / عاشق نش باعث س
بنه و انصاف درد من بده / اى باغ شفتالو و بهِ، ما نيز هم بد 
نيستيم / سعدى گر آن زيبا قرين بگزيد بر ما هم نشين / گو 

هر كه خواهى برگزين، ما نيز هم بد نيستيم.»
*سـعدى اظهـار عشـق را بـا آفرينش هـاى 

خلاقانه اش به مخاطب يادآورى مى كند
ــارج از اراده قلم  ــى را خ ــن همه دلرباي ــعدى اي اما س
ــا آفرينش هاى خلاقانه اش  ــق را ب خود نمى داند و اظهار عش
ــل در واقع در غالب  ــيخ اج به مخاطب يادآورى مى كند. ش
ــگ مى كند و به  ــوق بيرونى را كمرن ــاز به معش ــا، ني وضع ه
ــوقى مى پردازد كه بخش عمده صفات او از  ستايش از معش
ــت. با اين حال حتى اگر  ــكل گرفته اس ــاعر ش دل تخيل ش

معشوق بيرونى و خارج از اراده قلم نيز به پست شيخ بخورد، 
ــت؛ اما او  ــر به خدمت او خواهد بس ــرام او را دارد و كم احت
هميشه احتياط هاى لازم را مى كند تا يك وقت خداى نكرده 
ــوق از سروده هاى او احساس خوارى و منت كشى شاعر  معش
ــعديا دختر انفاس تو بس دل ببرد / به  ــته باشد. «س را نداش

چنين زيور معنى كه تو مى آرايى.»
*رندى سعدى در اظهار خود به معشوق

و  ــى  ادب ــت  موقعي ــا  غزل ه ــاى  جاى ج در  ــعدى  س
استعدادهاى شاعرانه اش را به گونه اى به رخ معشوق مى كشد 
ــقى  تا كفه ترازو در حالت تعادل قرار بگيرد تا اگر طلب عش
ــرافكنده نباشد. «بر  ــكل دريوزگى گدايان س مى كند، به ش
ــت  ــد كس / حد همين اس ــن تو نيفزاي ــث من و حس حدي
ــخن دانى و زيبايى را / موضعى در همه آفاق ندانم امروز /  س
كز حديث من و حسن تو خبر مى نرود / حسن تو نادر است 
ــو و همگان گوش  ــم بر ت ــعر من / من چش در اين عهد و ش
ــتن بود / من سعدىِ  بر من اند»، يا «هركس به زمان خويش

آخرالزمانم.»
*سنت شكنى سعدى در هجران زدگى عاشق

ــوخ  ــت كه فضا و وضع ش ــد در نظر داش ــويى باي از س
ــب مى پذيرد كه  ــه مخاطب با لبخندى بر ل ــت ك طبعانه اس
ــغول وضع قاتلش باشد  ــاعر در عالم پس از مرگ، دل مش ش
ــد و رضايت خود و بقيه را از  ــان طومار جمع كن و براى ايش
ــد؛ «گر خون من و جمله عالم  ــان به دادگاه اعلام كن مرگش
ــت.» در فضاى  تو بريزى / اقرار بياريم كه جرم از طرف ماس
ــد و غالباً هجران زده  ــقى دردمن غالب تغزل، معمولاً با عاش
ــتيم و معشوقه اى ستمگر و كافركيش. در چنين  روبه رو هس
ــاعر حاضر است كه تمامت عمر را در هوا و خيال  مواردى ش
معشوق سير كند و انگار كه به ديدن او هيچ نيازى نيست. 

ــلاً از اين دايره تقدير  ــعدى هرچند كام با اين حال س

ــى آن را كمرنگ  ــا تمهيدات ــت، اما ب ــى بيرون نرفته اس ادب
ــوق و  ــعار حضور فيزيكى معش ــت و در غالب اش ــرده اس ك
ــاً بدخلقى هايش را به دورى و هجران رمانتيك ترجيح  احيان
مى دهد. «بگذار تا مقابل روى تو بگذريم / دزديده در شمايل 
خوب تو بنگريم / شوق است در جدايى و جور است در نظر 
ــوق ات نياوريم»، «دل بردى و تن  / هم جور بهِ كه طاقت ش
زدى همين بود/ من با تو بسى شمار دارم/ دشنام همى دهى 
به سعدى / من با دو لب تو كار دارم»، و يا «سخن سربه مهر 

دوست به دوست / حيف باشد به ترجمان گفتن.»
*سعدى، عشق را از آسمان به زمين مى آورد

ــى در مقابل  ــش حت ــوخ طبعى نمكين ــا ش ــعدى ب س
ــه دل كندن از  ــوق حاضر ب ــرايى معش ياوه گويى و دشنام س
ــر را به هجران آه كشان و پرسوز  ــت و وصل پردردس او نيس
ــمان هاى صاف و  ــق را از آس ــداز ترجيح مى دهد. او عش و گ
ــاند و با  ــترى مى كش آبى، به زمين پر از چاله وچوله و خاكس

ديالوگ هاى نمكين سعى مى كند كارش را پيش ببرد. 
ــر از تو خلاف  ــت / صب ــكلات اس ــدار تو حل مش «دي
ــدارو / فحش از دهن تو  ــت / زهر از قبَِل تو نوش ممكنات اس
ــوخ طبعانه است كه شاعر  ــت.» در اين چالش ش طيبات اس
ــنام ها  ــت تبديل مى كند و از تيررس دش ــد را به فرص تهدي
ــيارى از  ــعدى در بس ــزد و به تعبير فرهنگ عامه، س مى گري

اشعار با دست پس مى زند و با پا پيش مى كشد. 
*سـعدىِ غزليات، متفاوت از سعدىِ بوستان 

و گلستان است
همچنين بايد در نظر داشت كه حافظ و عبيد زاكانى از 
طنز و نوع نگاه شوخ طبعانه سعدى تأثير پذيرفته اند، هرچند 
ــاعرانى از جمله انورى، نظامى و حتى سنايى غزنوى چند  ش
ــرايى را در روال  ــيخ اجل باب طنز و شوخ س قرن زودتر از ش
سرايش شعر گشوده اند، اما از نظر اشاعه و روال تأثيرپذيرى، 

ظاهراً تيغ كلام شوخ سرانه شان به پايه  سعدى نمى رسد. 
ــاى نامحدود و  ــوخ طبعى انگار به مرزه ــعدى در ش س
ــتان و  ــت؛ وگرنه در بوس ــران غزل و تغزل پى برده اس بى ك
ــه اقتدار كلامش  ــم و راهبرى را دارد ك ــتان نقش معل گلس
ــاند. سركشى  ــاگرد ياغى را به تأدب و تمكين مى كش هر ش
ــت كه  ــوم غزل، نكته ديگرى اس و ياغى گرى در قواعد مرس
ــوق كمك كند. «به  ــعدى به معش مى تواند به تعادل نگاه س
ــرا نظر نكنى يار  ــتاده بر لب جوى / چ ــرو بلند ايس جاى س
سروبالا را / كه گفت در رخ زيبا نظر خطا باشد / خطا بود كه 
نبينند روى زيبا را»، يا «تنگ چشمان نظر به ميوه كنند / ما 
تماشاكنان بستانيم / تو به سيماى شخص مى نگرى / ما در آثار

 صنع حيرانيم.»
*معشوق سعدى، معشوق قابل ديالوگ

ــت كه قابل  ــوقى اس ــعدى به دنبال معش همچنين س
ــد، مثلاً گاهى  ــقى دوطرفه را بنيان نه ــد و عش ديالوگ باش
ــنام  مى دهد.  ــود و حتى او را دش ــت او عصبانى مى ش از دس
ــد گنه از  «با جمله برآميزى و از ما بگريزى / جرم از تو نباش
بخت رميده است / نيك است كه ديوار به يك بار بيفتاد / تا 

هيچ كس اين باغ نگويى كه نديده است.» 
از سويى سعدى در راستاى اين هدف بزرگ كه عشق 
ــاج به كلماتى دارد كه ظاهراً  ــى جدا كند، احتي را از دريوزگ
ــاعرانه است اما براى ايجاد حال و هوايى متفاوت مورد  غيرش
ــكلات، اقرار،  ــت؛ واژگانى مانند: داروخانه، رفتار، مش نياز اس
ــفتالو، بارنامه، شنگ، رايگان، نهنگ، مگس، قنديل  زاويه، ش
و... . «خوى سعدى است نصيحت چه كند گر نكند / مشك 
ــقمونياى شكرآلود  دارد نتواند كه كند پنهانش»، «چنين س
ــيرين بضاعت بر مگس  ــتانند»، «ش ــعدى س / ز داروخانه س
ــت ــد / او بادبيزن همچنان در دس ــه تندى مى كن چندان ك

 و مى آيد مگس».

برخلاف باور عموم، سعدى در آلمان خيلى بيشتر 
از حافظ شناخته شده است و تعداد آثارى كه از سعدى 
ــده، به مراتب بيشتر از تعداد  به زبان آلمانى ترجمه ش

ترجمه ها و بازسرايى هاى حافظ است. 
وقتى درباره سعدى در آلمان صحبت مى كنيم، در 
ــاعرى صحبت مى كنيم كه ترجمه هايش  واقع درباره ش
ــال پيش برمى گردد.  ــه زبان المانى به حدود 400 س ب
ــعدى به زبان  ــتان س ــه اى كه از گلس ــتين ترجم نخس
ــط قرن هفدهم بوده؛ كه  آلمانى صورت گرفته، در اواس
ــتان را از زبان  ــوس» اولين ترجمه كامل گلس «اوله آرئ
ــت و چند سال بعد از  ــى به آلمانى برگردانده اس فارس
ــتان را هم ترجمه كرده است.  ــخه اى هلندى، بوس نس
ــه پيش از ان هم يك ترجمه قديمى تر داريم كه از  البت

نسخه فرانسوى به آلمانى ترجمه شده است. 
ــعدى به آلمانى ترجمه   اولين دوره اى كه آثار س
ــد، موضوع آثار ادبى در خود آلمان، بيشتر بر مبناى  ش
تعليم و تربيت بود و در نتيجه بوستان و گلستان سعدى 
ــت؛ چون شباهت زيادى به ايده آل  ارزش بسيارى داش
ــت. دوران دوم  ــان آلمان داش ــات ادبى آن زم موضوع
ــى به  ــترين تعداد ترجمه هاى آثار ادبيات فارس كه بيش
آلمانى را داريم، پايان قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم 
ــت. در اين دوران شرق در اروپا به خصوص در آلمان  اس
ــت و تصور مى كردند روياهايشان در  حالت آرمانى داش
ــرق تحقق پيدا خواهد كرد؛ بنابراين در پى آن بودند  ش
كه با دنيا، فرهنگ و ادبيات شرق آشنا شوند، تا بتوانند 

آرزوهاى خود را برآورده كنند.
*مـوج جديد ترجمه هاى آثار سـعدى به 

زبان آلمانى
ــان كلاسيك آلمان غالباً كسانى بودند  شرق شناس
ــيارى از اين شرق شناسان  كه الهيات مى خواندند و بس
ــير كتاب مقدس بود.  ــان تفس ــيش بودند و هدفش كش
ــته هاى  ــه تعليم و تربيتى نوش ــن دوران باز جنب در اي
ــان آلمانى بود؛  ــورد نظر شرق شناس ــعدى بيش تر م س
چون بسيار به آموزه هاى دينى آن ها نزديك بود؛ حتى 
ــبك ترجمه و نگارش آن ها به  ترجمه هايى داريم كه س
ــود. اما از حدود دهه  ــايى نزديك مى ش دعاهاى كليس
ــد ترجمه هاى آثار  ــه اين طرف يك موج جدي 1960 ب
ــد. شايد علت آن اين  ــعدى به زبان آلمانى شروع ش س
ــور مى كردند زبان ترجمه هاى قبلى به زبان  بود كه تص
ــده 21  ــت و هر چه به س و مخاطب امروز نزديك نيس
ــويم، اين تغيير و تحول بايد بيشتر باشد.  نزديك مى ش
ــد بودند ترجمه هاى  ــن بود كه معتق ــت ديگر هم اي عل
ــت و بايد با ترجمه هاى  ــته اس قديم دقت لازم را نداش

جديد، آن نواقص را جبران كنند.
ــعدى   در مجموع تعداد ترجمه هاى كامل آثار س
ــتان سه اثر ترجمه  ــت. از گلس به آلمانى خيلى كم اس
كامل داريم، از بوستان هم دو ترجمه كامل داريم. بقيه 
ترجمه هاى موجود، بيشتر به حالت گزيده آثار دانست. 
ــت دوم هستند كه از زبان  تعدادى از ترجمه ها هم، دس
ديگرى غير از زبان فارسى به آلمانى ترجمه شده اند. به 
ــعى كردند كه متن فارسى آثار  غير از مترجمانى كه س
سعدى را عيناً به آلمانى ترجمه كنند، آثارى به صورت 
ــرايى هم داريم كه از جمله  ــى و بازس اقتباس، بازنويس
ــت.  ــعدى برگرفته اس ــت كه گوته از س آن، متونى اس
ــامل  ــلاوه بر اين چند اثر ديگر هم وجود دارد كه ش ع
ويرايش هايى است كه از آثار قديمى تر انجام شده است.

سعدى در آلمان بيشتر از حافظ شناخته شده است
فرانك هاشمى

 (استاد گروه زبان آلمانى دانشگاه علامه طباطبايى)

جاى خالى انديشه هاى سعدى در كتب درسى محمدرضا خالصى
(نويسنده و پژوهشگر)

سعدى در «گلستان» اوضاع را چنان كه بوده وصف 
ــتان  ــتى ها و كمبودها را در گلس مى كند. در نتيجه كاس
مى بينيم. گلستان او نقد وضع موجود است، اما آرمان شهر 
ــد انعكاس دهنده  ــتان» ديد. هنرمن ــد در «بوس او را باي
ــت كه در  ــس طبيعى اس ــه مى ديده، پ ــت ك وضعى اس
آرمان شهر سعدى بايد عدالت باشد و ظلم نباشد؛ شادى 
ــعدى همواره مورد توجه بوده  باشد و غم نباشد. غزل س
است اما از روزگارى به اين سو، به دلايلى خاص، از جمله 
ــرايط اجتماعى، توجه به غزل حافظ بيشتر شده است.  ش
اگر به سده هاى پيشين بنگريم درخواهيم يافت كه غزل 
سعدى بيش تر از غزل حافظ خوانده مى شده است. هنوز 
ــعر كلاسيك انس و ارتباط دارند، به  هم مردمى كه با ش

غزل سعدى گرايش بيشترى نشان مى دهند.
*سعدى فردوسى ثانى است

ــعدى فردوسى ثانى است. به اين معنا كه اتفاقى  س
كه با فردوسى در سده چهارم افتاد و ايرانيان با شاهنامه 
ــتند هويت خود را بازيابى كنند، با شعر سعدى نيز  توانس
ــت. هر دو آن ها  ــا روى داد و همان تأثير را داش ــراى م ب
ــفتگى را كه در زمينه زبان و فرهنگ و  ــتگى و آش گسس
ــامان دادند. در سده هاى  هويت ايرانى پديد آمده بود، س
ــه فراز بود.  ــعر درى، حركت فرهنگى ما رو ب ــن ش آغازي
ــامانيان، كه دولتى  ــا روى كار آمدن س ــده چهارم ب از س
ــت بودند، بزرگانى همانند فردوسى، هويت ما  ايران دوس
ــت را مثلثى فرض كنيم  ــازى كردند. اگر ما هوي را بازس
ــطوره و تاريخ، حكمت و  ــلاع آن زبان و ادب، اس ــه اض ك
ــى هر سه اين  ــت، مى توان گفت كه فردوس ــفه اس فلس

ــازى كرد.  ــفى آن را بازس اضلاع هويتى، حتى ضلع فلس
ــينا و ديگران نيز در اين زمينه  ــت كه ابن س ــت اس درس
تلاش كردند، ولى اين چنين تلاشى هنگامى معنى دارد 
ــد. اهميت فردوسى  ــده باش ــى گفته ش كه به زبان فارس
ــت را به زبان  ــطوره و حكم ــود كه تاريخ و اس ــن ب در اي

فارسى گفت.
*دو جزيره فرهنگى در ادب فارسى

ــا با دو جزيره فرهنگى، در بيرون از  در آن روزگار م
مرزهاى ايران روبه رو هستيم كه پشتيبان فرهنگ و ادب 
ــود و ديگرى جزيره هند.  ــران بودند. يكى جزيره روم ب اي
ــلجوقيان روم حتى از سامانيان هم به ايران دلبستگى  س
ــاهان آن سلسله را نگاه  ــترى داشتند. اگر نام هاى ش بيش
ــاهنامه  كنيد مى بينيد كه نام ها برگرفته از چهره هاى ش
ــر دليلى از داخل  ــت بزرگانى كه به ه ــت. طبيعى اس اس
ايران نا اميد بودند، به آن سوى مى رفتند. هند نيز وضعى 

اين گونه داشت.
*فارس، پناهگاه گريختگان از مغول

ــاره شد كه فرهنگ و ادب از خراسان به  پيش تر اش
ــن انتقال به تدريج صورت گرفت و  فارس انتقال يافت. اي
ــت مى كردند، در  ــارس كه در آن ناحيه حكوم اتابكان ف
فراهم آوردن بستر چنان انتقالى سهم داشتند. آن ها اين 
اندازه خردمند بودند كه نگذارند مغولان به فارس هجوم 
بياورند. در نتيجه حكمت و فلسفه و ادب به فارس منتقل 
شد و دو مكتب پديد آمد. يكى مكتب فلسفى، به پيشوايى 
«عزالدين ايجى» و ديگرى مكتب ادبى به رهبرى سعدى. 
ــى تا قرن هفتم به وجود  ــان، از رودك همه آنچه در خراس
آمده بود، پشتوانه سعدى براى بنيان گذارى چنان مكتبى 
به شمار مى رفت. اگر از يك سو مجموعه گران بهاى ادب و 

فرهنگ خراسان را «تز» بدانيم و از سوى ديگر شخصيت 
و فضاى ويژه سعدى را «آنتى تز»، آنگاه درخواهيم يافت 
كه حاصل اين دو، برآيندى درخشان بوده است. مغولان 
گسستى پايدار و اثرگذار در فرهنگ خراسان پديد آورده 
ــان وارد كردند،  بودند. لطمه اى كه آنان به فرهنگ خراس
ــدن ديوان ــه اش مفقود ش ــود؛ يك نمون ــيار جدى ب بس

 رودكى است. 
ــفبار  اس ــع  وض ــن  اي
ــر  ــه ديگ ــود ك ــه ب آن گون
ــان نتوانست به وضع  خراس
ــردد.  گ باز  ــود  خ ــين  پيش
ــر و توانايى  ــعدى اين هن س
ــا انتقال آن  ــت كه ب را داش
ــت  ــراث به فارس، گسس مي
ــازى  بازس را  ــده  آم ــد  پدي
ــز  ني او  ــاهكار  ش ــد.  كن
ــتان»  «گلس كتاب  ــف  تألي
ــا و بيان  ــه در معن ــت ك اس
ــراغ  ــى س ــر از آن كتاب بهت

نداريم.
*حمله به سعدى در اين صد سال اخير، زيان بار 

بود
ــتون هاى  ــى مى خواهند بنايى را فرو بريزند، س وقت
ــانه مى روند؛ براى همين است كه كسى  استوار آن را نش
مانند «ادوارد براون» با همه ارجى كه دارد، به گونه اى از 
فردوسى، سعدى و خيام، كه دنيا آن ها را ستايش مى كند، 
حرف مى زند كه كه گويى مى خواهد آن ها را ويران كند. 
ــعدى در اين صد سال اخير، زيان بار بود. پس  حمله به س

ــبختانه امروز بازگشتى به  ــيار باشيم. اما خوش بايد هوش
ــخن سعدى صورت گرفته است. پس من مخاطب اين  س
ــعدى قرار مى دهم و مى گويم  ــعدى را خود س ــخن س س
ــو آمدى مرا بس كه حديث خويش گفتم / چو تو  «چو ت

ايستاده باشى، ادب آنكه من بيفتم».
*غزل هـاى عارفانه سـعدى در خدمت شـعر 

است
ــدودى از  ــمار مع ش
ــعدى را بايد  ــاى س غزل ه
«عرفانى شاعرانه» دانست؛ 
ــا درصد آن ها خيلى بالا  ام
نيست. نوع ديگر غزل هاى 
آن  وارون  او،  ــه  عارفان
ــه گفتيم  ــت ك چيزى اس
ــاعرانه  ــا را بايد «ش و آن ه
همين  ــت.  دانس عارفانه» 
ــه  ــت ك ــوع از غزل هاس ن
ــعدى كرده،  ــعدى را س س
ــت از غزل ها،  ــن دس در اي
ــت  خدم در  ــز  چي ــه  هم
ــت. درباره اينكه آيا غزل سعدى عارفانه است يا  شعر اس
ــقانه، هميشه بحث هايى در جريان بوده است. برخى  عاش
ــعدى يكسره  حكم كلى صادر كرده و گفته اند كه غزل س
ــقانه است و گاه هم گفته اند كه عارفانه محض است.  عاش
ــر 70، 80 درصد حكمى كه  ــت كه اگ معمول چنين اس
ــى مى دهيم. در  ــد، حكم كل ــت باش صادر مى كنيم درس
اين گونه مواقع بسامد بالا ملاك قضاوت ماست. در نتيجه 
با ناديده گرفتن آن درصد نادر، درباره غزل سعدى چنان 

حكم هايى را صادر كرده اند.
*عشق نتيجه معرفت و علم است

ــش اصلى شايد آن است كه عشق چيست؟  اما پرس
ــى را  ــت. آدمى، كس ــت و علم اس ــه معرف ــق نتيج عش
ــق مى شود. اين پرسه  ــد، مى بيند و سپس عاش مى شناس
ــى عارفانه،  ــى و هم در معرفت شناس هم در جهان شناس
ــق، از پله هاى نخستين آغاز مى شود،  معنا دارد. قصه عش
ــق نتيجه ادراك است.  ــق نهايى برسد. زيرا عش تا به عش
ــى و ادراك  ــى، ادراك عقل ــه ادراك حس ــور ك همان ط
شهودى داريم، عشق حسى، عشق عقلى و عشق شهودى 
هم داريم. عشق خيالى هم در اين ميان وجود دارد. پس 
ــق ها را به بد  ــت و پا بزنيم و عش چه نيازى داريم كه دس
ــعدى معتقد است كسى  ــيم بندى كنيم؟ س و خوب تقس
ــد، چه مى داند  ــرايى را در همه عمر نكوفته باش كه در س
ــعدى در اين جا به ما اجازه مى دهد  كه عشق چيست. س
ــوارى ها را تأويل كنيم. پس اساس و اصول انسان  كه دش
شدن و هنرمند شدن و شاعر و عارف شدن، همان عشق 

مجازى است.
*حركت عشق از جزء به كل

ــمرده شد در نظر بگيريم،  اگر نكته هايى را كه برش
ــگاه به همه غزل يك جور مى توان نگاه كرد. آن غزل ها  آن
ــت، ولى با پذيرش اين امر كه عشق،  ــق اس ــخن عش س
ــود، مراحل  همانند علم، از يك مرحله ابتدايى آغاز مى ش
ميانى را پشت سر مى گذارد و به آنجايى مى رسد كه بايد 
ــد. با اين ديد جزيى نگر اگر به ابيات و مضامين نگاه  برس
ــم ديد. تمام اين ماجرا و  كنيم، چنين حركتى را خواهي
ــق انتهايى را در اين غزل  ــق ابتدايى تا عش حركت از عش
ــعدى مى توان يافت: «يك امشبى كه در آغوش شاهد  س

شكرم/ گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم». 
*شعر سعدى سرشار از زندگى است

ــان كه بوده  ــتان» اوضاع را چن ــعدى در «گلس س
ــتى ها و كمبودها را در  ــه كاس ــف مى كند. در نتيج وص
ــت.  ــتان او نقد وضع موجود اس ــتان مى بينيم. گلس گلس
ــد. هنرمند  ــتان» دي ــهر او را بايد در «بوس ــا آرمان ش ام
ــده، پس طبيعى  ــت كه مى دي انعكاس دهنده وضعى اس
ــعدى بايد عدالت باشد و ظلم  ــت كه در آرمان شهر س اس
نباشد؛ شادى باشد و غم نباشد. مردمى كه قرار است در 
آن آرمانشهر زندگى كنند، بايد بانشاط باشند و از زندگى 
ــت كه سعدى درباره شادى ها  لذت ببرند. از همين روس
ــهر همه  ــد كه در آرمان ش ــخن مى گويد. اگر قرار باش س
ــهر نيست. اگر اندوهى  ــند كه ديگر آرمان ش غمگين باش
ــت. غزل هاى سعدى  ــت، اندوه فراغ معشوق اس هم هس
ــاد آن زمان مردم فارس ــز بازتاب اوضاع كم و بيش ش ني

 است.
*دلبستگى به وطن در شعر سعدى

ــت نداريم.  ــاك آن دوس ــن را تنها براى خ ــا وط م
ــبب است  ــتگى ما به وطن بدان س بخش مهمى از دلبس
ــتى هاى ما  ــاى عاطفى و مهرورزى ها و دوس ــه پيونده ك
ــعدى نيز هنگامى كه به  ــكل گرفته است. س در آن جا ش
ــتگى نشان مى دهد، به همين نكته ها توجه  وطنش دلبس
ــوق در  ــزل زير را، ضمن آن كه وصف معش ــن غ دارد. م
ــم: «مى روم  ــعدى از وطن مى دان ــت، يادكرد س آن هس
ــاى ندارم كه  ــرت به قفا مى نگرم/ خبر از پ ــر حس وز س
ــپرم». اگر نگاه ميهنى به اين غزل بياندازيم،  زمين مى س
ــعدى مى خواهد از ايران و از شيراز سخن  مى بينيم كه س

بگويد.

شعر سعدى سرشار از زندگى است
اصغر دادبه

 (نويسنده، پژوهشگر فلسفه و استاد دانشگاه)

در آرمان شهر سعدى بايد عدالت باشد و 
ظلم نباشد؛ شادى باشد و غم نباشد. مردمى 
كه قرار است در آن آرمانشهر زندگى كنند، 
بايد بانشاط باشند و از زندگى لذت ببرند
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محمود حدادى  (نويسنده ادبيات كودك و نوجوان)

(مترجم زبان آلمانى و آثار گوته در ايران)
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